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 مقایسۀ ثابتات ازلیه و اعیان ثابته  

 با تکیه بر دیدگاه قونوی و ملاصدرا 

 2سیدمحمد موسوی بایگی ، 1پور رسول پاداش 

 چکیده 
اندیش  در  بنیادین  پرسشهای  از  به    ة یکی  خداوند  علم  چگونگی  اسلامی، 

های مختلف کلامی، فلسفی  پیش از آفرینش است؛ پرسشی که نحله   ،مخلوقات
پاسخهای عرفانی  کرده   یو  عرضه  آن  برای  نظریگوناگون  میان،  این  در  ة  اند. 

ی مسلمان  عرفاکه نظر  و »اعیان ثابته«  به آن معتقدند    همعتزل   که »ثابتات ازلیه«  
اما  است ازلیه،  مشابهندظاهر  ب  گاه ، دو رویکرد متمایز  ثابتات  با طرح  معتزله   .

  تاند امکانی برای ماهیات و نیز علمی تفصیلی برای خداوند قبل از خلق کوشیده
ذات حق   در  کثرت  از  تا  شوند  عرفانمایند   جلوگیری قائل  مقابل،  در  بویژه    ،. 

قونوی، اعیان ثابته را حقایقی ثابت، ابدی و غیرمتغیر در علم الهی میدانند که  
واحدیت، علم تفصیلی حق را محقق    ةند و در مرتبمنشأ پیدایش تعینات خارجی

  سپس به تطابق آنها نظر دارد و    ابتدامیسازند. ملاصدرا با تأمل در این دو نظریه،  
با تقریری مبتنی بر حکمت متعالیه، دیدگاهی  سرانجام  اما    آنها،به تفاوت بنیادین  

میدهد ارائه  الهی  پیشین  علم  درباره  متمایز  و  دیدگاه    تلفیقی  با  منطبق  که 
او علم خداوند به اشیاء را عین علم او به ذات خویش میداند. این مقاله    عرفاست.
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ی، وجوه اشتراک و افتراق این دو نظریه  یمیکوشد با رویکردی تحلیلی و مقایسه 
 . را بررسی و ارزیابی صدرایی را روشن سازد

 ، علم پیشین، قونوی، ملاصدرا. ثابتهثابتات ازلیه، اعیان    کلیدواژگان:

 *  *  * 

   مقدمه

سابقه  آن  حقیقت  به  دستیابی  برای  تلاش  که  مباحثی  از  میان  یکی  در  طولانی  یی 
علم مسئلة  است،  داشته  اسلامی  است؛  اندیشمندان  ایجاد  از  پیش  مخلوقات  به    خداوند 

اند، ازجمله  های فکری که متصدی پرداختن به مباحث اعتقادی بودهبطوریکه مهمترین نحله
اند. هر کدام از این گروهها بر اساس مبانی موجود  متکلمان، حکما و عرفا به آن ورود نموده

اند که این  در اندیشة خود، سعی در ارائة ملاک در تصحیح علم خداوند به جزئیات داشته
 . از علم پیشین شده است  مختلف تفاسیر و  دیدگاهها امر سبب پیدایش

ازلیه« معتزله است. آنها معتقد    نظریات مطرح شده در این زمینه، دیدگاه »ثابتات   یکی از
یی میان وجود  نحوة ثبوت دارند که این ثبوت، مرتبه   یک  خارجی وجود از   پیش  بودند اشیاء 

است. معتزله از طرح این نظریه دو هدف داشتند؛ یکی اثبات علم تفصیلی خداوند  و عدم  
  تفصیلی   قبل از ایجاد، و دوم اثبات امکان برای ماهیات؛ زیرا از نظر آنان، برای اینکه علم

کرد. همچنین از آنجا که بنظر آنها    خارج   ذات  از  باید کثرت را   نشود،  ذات  در  کثرت  سبب
طبعاً امکانش نیز وجود نخواهد داشت،    نیست،   موجود  ایجاد  از   چیزی قبل  اگر گفته شود

  شود. بنابرین، تصحیح   داده  نسبت  آن   به   امکان   وصف   تا  باشد  داشته  ثبوت  میبایست ماهیت 
  یینحوه   وجود،  بدون   اشیاء  این  ماهیت  که  اینست  بر  متوقف  جعل،   تعلق  از  قبل  اشیاء  امکان 
 باشد.  داشته  ثبوت

دیدگاه دیگر در علم پیشین، اعتقاد عرفا که ملاک علم سابق الهی را »اعیان ثابته«  
  و   ثابت  الهی بنحو  علم  موجودات پیش از تحقق در خارج، در   معنا کهمعرفی میکنند؛ بدین 

اند که منشأ پیدایش تمام موجودات خارجی  تغییرناپذیر متحققند، بطوریکه این اعیان ثابته 
میشوند. در بیان عرفا نظریة اعیان در دو مقام بکار میرود؛ یکی در مورد ثابتات و دیگری  

که به  آید  ـدربارة حقایق خارجی. اعیان ثابته نقشة علمی و حقیقت اعیان خارجی بشمار می 
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اند. اعیان  ـ که از ازل در علم خداوند ثابت بوده آن ذوات یا ماهیت اشیاء نیز گفته میشود 
خارجی که از آن به تعینات خلقی تعبیر میشود و آنها را خارج از صقع ربوبی حق میدانند،  
همان موجودات عالم خارجند. آنها علم خداوند به ذات را امری مسلم دانسته و در علم او  

اند؛ به این بیان که علم حق به معلومات خود، بنحو اجمالی  به جزئیات، راهی متفاوت پیموده
 در مرتبة احدیت و بنحو تفصیلی در مرتبة واحدیت است. 

ثابته شبیه یا عین یکدیگر بنظر میرسد.   ازلیه و اعیان  در نگاه نخست، نظریة ثابتات 
ملاصدرا در داوری این مسئله سه مواجهه دارد. مواجهة نخست وی حکم نمودن به عینیت  

آورد. در مواجهة دوم که نظر به  دو دیدگاه است که شواهدی نیز از کلام عرفا برای آن می 
غیریت و تباین آن دو دارد، معتقد است نظریة اعیان ثابته چیزی فراتر از ثابتات ازلیه بوده  
بیان مقصود حقیقی اهل   اما مواجهة سوم ملاصدرا،  ارائه مینماید.  از آن  و تبیینی خاص 

وده و سپس دیدگاه  عرفان بوده که به دو نحوة منهج حکما و منهج عرفا آن را تقریر نم
 یان میدارد. نهایی خود را از علم پیشین الهی ب

وی در نهایت، عدم تطابق دو نظریة ثابتات ازلیه و اعیان ثابته را نتیجه میگیرد و میگوید:  
کمالات عین ذات اوست، هر    تمامو  بوده  تعالی وجود صرف و بسیط  از آنجا که ذات حق

.  استحاضر    خداوندبرای    ش و هم کمالاتش، موجودی که در خارج وجود دارد، هم وجود
هم عالمیت واجب  بنابرین،  .  است  کمالات، صفات، اسماء و افعال   تمام، علم به  تعالیعلم حق

  خداوند،برای    مخلوقاتو هم معلومیت  مخلوقاتش است  عین عالمیت به    ،تعالی به ذات خود
ت واحد  حقیق  خداوند را علم ذاتی و فعلی    ملاصدرا   عین معلومیت ذات او برای خود است.

  حق ظاهر شود.   ای چیزی بر از ایجاد موجودات،    دانسته و معتقد است اینگونه نیست که پس 
ابن از سخن عرفا  ی تفسیر  چنین ازجمله  را،  و قونوی  از موارد  عربی  میتوان در بسیاری   ،  
لهین دانست که همسو با مبنای عرفا  أو از آراء خاص صدرالمتحکمت متعالیه    نهایی   سخن 

 در علم اجمالی و کشف تفصیلی است. 
مقالة پیش رو ضمن مقایسة دیدگاه ثابتات ازلیه و اعیان ثابته در نظر معتزله و قونوی،  

 به داوری ملاصدرا در این دو دیدگاه و نظر نهایی وی در علم پیشین میپردازد. 

 پیشینة بحث 

اندیشمندان مسلمان در تبیین حقایق هستی، روشهای گوناگون و بتبع آن، دستاوردهایی  
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یی خاص  مختلف و متنوع دارند. هر کدام از آنها برای اثبات حقانیت ادعای خویش از شیوه 
اند.  بهره برده و نتایج دیگری را مورد نقد قرار داده و با یکدیگر وارد بحث و گفتگو شده 

، تبیین نحوة وجود اشیاء قبل از ایجاد و  اسلامبرانگیز در عالم  ازجمله مسائل مهم و بحث 
های فکری بنحوی سعی در  چگونگی تعلق علم الهی به آنها بوده است که هریک از نحله

متکلمان معتزله با ارائة نظریة ثابتات ازلیه و اصحاب عرفان اند.  تبیین و توضیح آن نموده 
جزئیات   به  الهی  تفصیلی  علم  تعلق  معضل  تبیین  در  سعی  ثابته،  اعیان  نظریة  با  نظری 

اند که میتوان این تلاشها را مقدمة عام مواجهه معتزله و عرفا با این مسئله دانست. از  کرده

این موضوع پرداخته  به ذکر  به    مهمترین مواضعی که  میتوان  )طوسی   قواعد العقائدشده 

مقالات الاسلامیین و  (،  41ـ46/  1:  1348)اشعری    الابانة عن اصول الدیانة (،  127:  1416
المصلین النحل(،  156/  2:  1373)همو،    اختلاف  و    شرح (،  53تا:  بی  ،)شهرستانی  الملل 

الفتوحات  (،  450/  1:  1411)رازی،    المباحث المشرقیة (،  355/  1:  1419)تفتازانی،    المقاصد 
بی)ابن  المکیة  الغیب(،  232/  2تا:  عربی،  الأربعة (،  51:  2010)قونوی،    مفتاح    الأسفار 

 ( اشاره کرد. 137و  218: 1384)فناری،  نسمصباح الا ( و 183: 1381)ملاصدرا، 
هایی در این زمینه پدید آمده است که  علاوه بر این پیشینة عام، بنحو خاص نیز نگاشته

میتوان آنها را ازجمله گامهای تحقیقی در این عرصه بشمار آورد، مقالة »علم پیشین الهی  
از   متفاوت ملاصدرا  تفسیر  بررسی دو  به  از منظر صدرالمتألهین« که  اسلامی  در عرفان 

اه آنان پرداخته است  دیدگاه عرفا دربارة علم پیشین و بررسی انطباق این تفاسیر با دیدگ
ی«  و محقق قونو   نایسابن  دگاهیاز د  ی اله   ن ی شیعلم پ  هسی مقا(؛ »1393)عبودیت و شریفی،  

که اقدام به بررسی کیفیت علم پیشین از نگاه ابن سینا و مقایسه آن با دیدگاه قونوی و  
عربی با تکیه بر  (؛ »اعیان ثابته ابن 1393تابعان او نموده است )جعفریان و کرد فیروزجایی،  

« که به تبیین حقیقت و توجیه واسطه بودن اعیان ثابته در اندیشة  فصوص الحکمکتاب  
(؛ »آیا حال همان ثابت ازلی  1401کاهی، فهیمی و فلاحی،  عربی پرداخته است )علی ابن 

(؛ »اعیان  1386است؟« که در آن به تبیینهای مختلف نظریة ثابتات اشاره شده است )ترابی،  
ابن  از دیدگاه  به پذیرش دیدگاه  ثابته و جایگاه آن در علم پیشین  عربی و ملاصدرا« که 

 (.1400ای، ه دارد )کیانی و حسینی خامنه عربی توسط ملاصدرا اشارابن
حسب تتبع نگارندگان، هیچیک از پژوهشهای انجام شده به مسئلة مورد تحقیق نوشتار  

بررسی وجوه شباهت و  پیش ثابته عرفا و  با اعیان  ازلیه  ثابتات  یعنی مقایسة تطبیقی  رو، 
اند. نظریة ثابتات  تفاوت آنها با تکیه بر نظر قونوی و در نهایت داوری ملاصدرا نپرداخته
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جهات و ابعاد متعدد دارد که میتوان درجای خود به آنها   ،ازلیة معتزله با اصول و مبانی خود 
پرداخت. آنچه در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته و میتوان آن را وجه نوآوری مقاله  
دانست، بررسی مصداقیتر نظریة اعیان ثابته بر اساس شواهد موجود در آثار قونوی و نشان  

 تقریر ملاصدراست.  دادن تفاوت حقیقی آن با دیدگاه معتزله بر اساس

 . ثابتات ازلیه 1

ازجمله اقوال در علم پیشین الهی، قول معتزله به »ثابتات ازلیه« است. آنها علم خداوند  

به اشیاء را حصولی دانسته، نه حضوری و زائد بر ذات، و نه عین آن؛ به این معنا که، صورت  

اشیاء در حال عدم، ثبوت خارجی داشته و همان صورتهای خارجی در حال عدمند که مصحح  

یی میان وجود و  (. ثابتات، مرتبه 127: 1399ل از وجود معلومند )شیخ طوسی، علم خداوند قب 

معنا  اند، بدین عدم هستند که معتزله برای تصحیح علم تفصیلی خداوند بدان تمسک جسته 

  از   قبل   ممکنات   نحوة ثبوتند. از نظر آنان، ماهیت   دارای یک   خارجی   وجود   از   پیش   اشیاء   که 

  ثبوت  عدم،   حال   در   شود،   واقع   مجعول   بارت دیگر، قبل از اینکه بع   یا   تعالیحق   توسط   ایجاد 

  صفتی   خارجی   ثابت   ماهیتهای   به   وجود. این سخن بمعنای آنست که خداوند   بدون   داشتند؛ 

اند، درحالیکه  تعالی کرده است. معتزله از این مسئله تلقی به جعل و ایجاد حق   بنام وجود داده 

 (.65:  1416ذات )طوسی،    لوازم   و   ذات   از نظر آنها ماهیت لامجعول است به لا مجعولیت 

 . کاربست ثابتات ازلیه در حل مسئلة علم و امکان ماهیت1ـ1

از  معتزله  میتوان گفت:  آنچه گذشت  به  توجه  عن    قول  با  منفک  معدومات  ثبوت  به 

داشتند: نخست، اثبات علم تفصیلی خداوند قبل از ایجاد؛ دوم، اثبات    هدف   الوجودات، دو

 امکان برای ماهیات. 

ایجاد آنست که اگر    از   قبل   تعالی حق   تفصیلی   علم   یعنی اثبات   بیان تفصیلی امر نخست، 

  آنها علم تفصیلی دارد، برای اینکه این علم   همة   به   ایجاد و جعل اشیاء،   از   قبل   خداوند   گفته شود 

کرد. از سوی دیگر، بطور    خارج   ذات   از   باید کثرت را از یکسو    نشود،   ذات   در   کثرت   سبب   تفصیلی 

بنابرین، از نظر معتزله برای    کثرت امری ضروری است.   کلی نمیتوان منکر کثرات شد و پذیرش 

جلوگیری از تحقق کثرات در مرتبة ذات و همچنین اثبات کثرت در خارج، باید به ثبوت ازلی  

 نمود.   اثبات   راه   این   را از   تفصیلی   علم   وجود قائل شد و   ماهیتهای ممکن بدون 
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اثبات   قائل شوند،  ازلی  ثابتات  قول  به  تا  داشت  آن  بر  را  معتزله  که  وجه دیگری 
بدین  بود؛  ماهیت  برای  گفته شود امکان  اگر  بودند  معتقد  آنها  که  قبل   وجه    از   چیزی 

مثلاً قائل    بتبع، امکانش نیز وجود نخواهد داشت. بنابرین نمیتوان  نیست،   موجود   ایجاد 
امکان    به امکان ماهیت انسان پیش از تعلق جعل و ایجادش شد. اما در صورت پذیرش 

  ماهیت   خواهد داشت. پس باید   نیاز به موضوع   امکان  برای ماهیت پیش از ایجاد، این 
  امکان  تصحیح   شود. نتیجه آنکه،   داده   نسبت   آن  به   امکان   وصف   تا   باشد   داشته   ثبوت 
  یک نحوه   الوجود،  دون  اشیاء  این  ماهیت   که  اینست  بر  متوقف  جعل،   تعلق   از  قبل   اشیاء 
  ثبوت  مطلقاً   امکان   گفته شود   اگر   زیرا چنانکه پیش از این بیان شد،   باشد؛   داشته   ثبوت 
بودن    محال   بمعنای   هم   نداشتن   امکان  نداشتن و   امکان  بمعنای   امکان  ثبوت   عدم   ندارد، 

  ضرورت   خلاف   نشود، که   جعل   شیء متعلق   است و لازمة این سخن نیز آنست که اساساً 
   1(. 243،  183/ 2:  1369است )سبزواری،  

 . همسویی با سایر نگرشها2ـ1

پذیرفته  را  ایجاد  از  پیش  اشیاء  ثبوت  به  قول  نیز  عرفا  معتزله،  بر  )شیخ  علاوه  اند 
نیز قائل 173:  1381؛ ملاصدرا،  127:  1399طوسی،   عرفا  اگرچه    یا   اشیاء   ثبوت   به   (. 

اند، اما سخن آنها تفاوتهایی با سخن معتزله دارد. برغم وجود  ایجاد شده   از  ماهیات قبل 
ضمن    است. حکمای مشاء مشاء نزدیک    ة نظری   چنین تغایری، از جهتی دیدگاه عرفا به 

/  3:  1375سینا،  )ابن   هستند   اشیاء   قائل به وجود ذهنی اینکه علم حق را ذاتی میدانند،  
صور    لازم به ذکر است که حکمای مشاء البته  ی.  قائل به وجود علم   عرفا نیز و    ( 299

بر ذات واجب   زائد  را  به    (. 1044/  6:  1371اند )مطهری،  دانسته ذهنی  جهت شباهت 
تعالی یک امر ثابت دانسته  صیلی حق معتزله نیز اینست که در هر دو نظر، ملاک علم تف 

اند، و  ازلیه   خارجی میدانند که همان ثابتات   شده، لکن معتزله آن ثبوت را بنحو ثبوت 
  ثبوت   نه   دارد،   ذهنی   و   علمی   ثبوت   که   اند در نظر گرفته   ثابته   را اعیان  ملاک   عرفا این 

طوسی،    عینی  )شیخ  ملاصدرا،  127:  1399خارجی  اینرو  173 ـ174:  1381؛  از  هم  (. 
باید  وارد میشود. البته  بر آنها    معتزله   یة و هم اشکالات نظر   عرفا اشکالات نظر مشاء بر  

که   کرد  دقیق  اشاره  مرتسمه   چیزی   عرفا نظر  از صور  و   غیر  ازلیه    البته   مشاء  ثابتات 
 است که در مباحث پیش رو بطور خاص به نظر عرفا خواهیم پرداخت. معتزله  

 برای روشنتر شدن مبنای معتزله در بحث ثابتات ازلیه، لازم است به مباحثی اشاره شود.
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 . چگونگی اتصاف خداوند به صفات 3ـ1

 اختصار به آنها اشاره میکنیم. در اینباره، سه نظر در میان معتزله وجود دارد که به

او معتقد است اتصاف خداوند به یک صفت نظیر علم، از اینروست   الف( نظر ابوهذیل؛ 

که آن ذات خودش علم است، نه اینکه خداوند عالم باشد بدلیل صفتی زائد بر ذات. بنابرین،  
خداوند عالم است به علمی که این علم عین ذات اوست یا قادر است به قدرتی که این قدرت  

ت این حکم جاری است. بعبارت دیگر، این صفات  عین ذات اوست و همینطور در باقی صفا 
 (.53تا:  ذات خداوندند و اینگونه نیست که معانی ذاتی ورای ذاتش باشند )شهرستانی، بی 

ابوعلی؛ نظر  خداوند    ب(  برای(  هر صفتی  کلی  بطور  )و  بودنِ  قادر  و  بودن  عالم 

گری صفت علم باشد. تفاوت میان نظر  بواسطة ذات عالم است، نه اینکه بسبب یا واسطه
ابوهذیل و ابوعلی به تفاوت اثبات و نفی بازمیگردد؛ یعنی آنجا که گفته میشود: خداوند ذاتاً  
عالم است و عالم بودنش بسبب علمی نیست، مقصود نفی صفت است. اما همین سخن اگر  

ات اوست، مراد  به این صورت بیان شود که خداوند بسبب علمی عالم است که این علم ذ
اثبات ذات که همین ذات صفت باشد یا اثبات صفت که این   اثبات کردن است، حال یا 

 صفت ذات باشد )همانجا(. 

اعتقاد وی، خداوند ذاتاً عالم، قادر و ... است؛ به این معنا که ذات  به   ج( نظر ابوهاشم؛ 

، بنحویکه شناخت  واجب تعالی را دارای حالتی میداند که صفت مشخصی ورای ذات باری است 
صفات، تنها در گرو معرفت ذات است. این باور همان نظریة »احوال« است که مطابق آن،  
احوال یا صفات نه متصف به وجود و عدم میگردند و نه به علم و جهل. این لا موجودیت و  
معدومیت، یا لا معلومیت و مجهولیت به این دلیل است که صفات یا احوال، مستقل در نظر  

 (. 199/  2:  1388؛ صابری،  75فته نشوند و تنها بهمراه ذات لحاظ شوند )همان:  گر 

 . احوال ـ1

اختصار به چگونگی شکلگیری نظریة »احوال« اشاره شد. »احوال« جمع  پیش از این به
»حال« است و مراد معتزله از آن، صفاتی است که به امر موجود نسبت داده میشود، اما  
خود، نه متصف به وجودند و نه عدم. مبتکر این نظریه ابوهاشم جبائی از حکمای مشهور  

و وی هستند. او این نظریه را راه میانه بین دو  معتزلی است که بیشتر متأخران معتزله، پیر
نظریة نفی و اثبات زیادت صفات بر ذات میداند؛ چراکه از یکسو با مشایخ معتزله در نادرستی  
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که   اشکالاتی  از  میخواست  دیگر،  سوی  از  و  بود  همنظر  ذات  بر  صفات  زیادت  نظریة 
بماند. ازجملة این اشکالات، اشکال صفاتیه  طرفداران زیادت صفات مطرح میکردند، در امان  

التفاوت را نه  التفاوت عالم و جاهل است. ابوهاشم در پاسخ، مابه بر معتزله در چیستی مابه 
 ـ بر ذات  زائد  و نه صفت و معنای  دانسته  عالم  بلکه  که خود، مصداق وجود است ذات  ـ 

التفاوت را امری میداند که اگرچه صفت عالم بوده، اما خود، نه مصداق موجود است و  مابه 
 (. 371: 1381نه مصداق معدوم؛ که عبارتست از »حال« )جمعی از نویسندگان،  

معتزله این سخن را در مورد وجود نیز مطرح کرده و مدعیند که خود وجود نیز نه موجود  
اش تسلسل است یا تناقض. توضیح آنکه: اگر وجود، موجود  است و نه معدوم؛ چراکه یا لازمه 

گردد، این بمعنای ثبوت وجود برای یک ذات است )ذات ثبت له الوجود( و از آنجا که نسبت  
به این وجود باز جای طرح پرسش هست و به جایی نمیرسیم که این سؤال منقطع شود، 

آید. تناقض نیز از آنروست که اگر وجود، معدوم باشد؛ یعنی نقیض خود شده  تسلسل پیش می 
 (. 163تا:  است. بنابرین، مدعا، که وجود نه موجود است و نه معدوم، اثبات میشود )رازی، بی 

 . عینیت یا تغایر احوال و ثابتات ازلیهـ1

در آثار برخی از اندیشمندان حکم به عینیت احوال و ثابتات ازلیه بصراحت بیان شده  
(. در  22:  1417؛ طباطبایی،  87ـ88:  1383؛ ملاصدرا،  203/  1:  1373است )سهروردی،  

نپرداخته  بحث  این  عینیت  یا  تفکیک  به  بوضوح  بعضی  یا  مقابل،  ادله  بیان  ضمن  و  اند 
؛  355/  1:  1419اند )تفتازانی،  اشکالات این نظریه، آن را در مباحث وجودشناختی بیان کرده

(. در برخی کتب کلامی نیز تنها به گزارشی از این مسئله  19:  1372؛ حلی،  163تا:  رازی، بی 
 (. 19: 1420بسنده شده و به جوانب مختلف این بحث توجه نشده است )جوینی، 

در دیدگاه معتزله، حال عبارتست از واسطة میان وجود و عدم، که نه موجود است و نه  
معدوم؛ آنها شیء را اعم از وجود دانسته و معتقدند معدوم ممکن، شیء است؛ اگرچه معتزله  
در این اعتقاد تنها نبوده و ریشة شیئیت معدوم یا بعبارتی »بودن ناموجودها« را میتوان در  

(. معتزله  62ـ63/  16:  1376و سوفیستها نیز ملاحظه کرد )موسوی بجنوردی،    یونان باستان 
از طرفی نیز امر محال را منفی دانسته و معتقدند میان نفی و اثبات نیز واسطه وجود ندارد،  

اند ثابت شامل موجود و چیزی که نه موجود و نه معدوم )یعنی حال( و برخی  بطوریکه گفته 
ممکن( میشود. اعتقاد آنها به این مسئله دو علت میتواند داشته  معدومات )یعنی معدومات  

:  1369باشد، نخست، تصحیح امکان ماهیات و دیگر، تصحیح علم پیشین خداوند )سبزواری،  
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نمود  183/  2 عینیت  به  حکم  نظر،  دو  این  در  میتوان  برداشتی  و  رویکرد  چنین  با   .)
 (. 87ـ88: 1383؛ ملاصدرا، 203/ 1: 1373)سهروردی، 

یی که صفت تلقی نمیگردد.  در نظر معتزله، معلوم، ذات متصف به صفت است، بگونه 

آنها معتقدند صفات نیز نه متصف به وجود و نه عدمند، همچنین نه معلومند و نه مجهول  

)همانجا(. اگرچه از جهت پیدایش و مفاد این دو دیدگاه، میتوان به تغایر آن دو حکم نمود  

 چند وجه دانست: و تنها نقطة ارتباط در این دو اشتراک لفظی است. دلیل این ادعا را میتوان  

نخست، طرح نظریة حال نزد معتزله به این دلیل بود که آنها برای بیان احکام صفات  

تبیین »نیابت«  ذات واجب از طرفی  و  اتصاف ذات به صفات  بیان کیفیت  تعالی، درصدد 

برآمدند. این در حالی است که در دیدگاه ثابتات ازلیه، محور بحث تبیین کیفیت رابطة عالم  

با معلوم است. بنابرین، میتوان نتیجه گرفت که در احوال بطور مطلق صفات نفی شده، اما  

ش صفت علم برای خداوند، تنها سخن از کیفیت و چگونگی آن  در ثابتات ازلیه، ضمن پذیر

 (. 86: 1386است. بهمین دلیل حکم به تغایر، تا حدی قابل پذیرش خواهد بود )ترابی، 

دوم، تفاوت از حیث تعلق به کلیات و جزئیات؛ در نظر بعضی مسئلة حال عیناً همان مسئلة  

اند: چون احوال از  (. در تعلیل کلی بودن نیز گفته 398:  1374کلیات دانسته شده است )بدوی،  

الفاظی هستند که محمول برای یک موضوع قرار میگیرند و هر لفظ، محمول یک موضوع از  

الفاظ کلی بشمار میرود، ابوهاشم لفظ احوال را بمعنی کلیات بکار برده است. همچنین برخی  

 (. 185:  1368اند )ولفسن،  میمون نیز احوال را معانی کلیه تلقی نموده همچون غزالی و ابن 

بر اساس سخن حکما در این باب، میتوان نتیجه گرفت که سخن معتزله در هر دو  

الفاظ   اطناب در  این بیان اختلاف در دو معنا، چیزی جز  دیدگاه بمعنای واحد است و 

اند، صرفاً  اشراق کار معتزله را که شیء بودن را اعم از وجود دانسته نیست؛ چنانکه شیخ 

)سهروردی،    خیالبافی عجیب میداند و معتقد است احوال و ثابتات ازلیه عین یکدیگرند 

( و صدرالمتألهین نیز این نظر را در غایت سخاوت و سستی دانسته است  203/  1:  1373

 (.  87:  1383)ملاصدرا،  

 . اعیان ثابته 2

اند که این نظریه در قالب قول  چنانکه گذشت، عرفا نیز به مسئلة علم خداوند پرداخته 
  ،؛ جندی232/  2تا :عربی، بیبه »ثبوت علمی« اشیاء پیش از ایجاد مطرح شده است )ابن



 

 

60 

(. از نظر عرفا عالیترین مرتبة علم، حضوری است،  127:  1399؛ شیخ طوسی،  155:  1423
یی نزد عالم حاضر است. بعبارت دیگر، علم حضوری  به این معنا که معلوم بدون هیچ واسطه

یعنی علم به وجود اشیاء؛ و در برابر آن، علم حصولی یعنی علم به ماهیت اشیاء. در بیانی  
جامع میتوان علم را به حضور معلوم نزد عالم تعبیر کرد، اما تفاوت به نحوة حضور است که  

 (. 108/ 1:  1413یکی باواسطه است و دیگری بیواسطه )سبحانی، 
عارف علم خداوند به مخلوقات را از لوازم ذات او میداند، بهمین دلیل در صورت علم به  
از آنجا که خداوند، خود ملزوم عالمَ است، علم به   ملزوم، علم به لوازم نیز حاصل است. 
خداوند نیز مساوی با علم به عالمَ است. بعقیدة قونوی منشأ تعلق علم خداوند به مخلوقات،  

یی، به ظهور نسب علم حق است که  به ذات خودش است و ظهور چنین تعلقیاز عین علم  
)فناری،   او هستند  ادامة مباحث ذیل عنوان »چیستی حقیقت  218:  1384معلومات  (. در 

 علم« به توضیح این بحث خواهیم پرداخت. 

عرفا برای بررسی علم خداوند و تبیین آن، در قامت و قالب بحث اعیان ثابته به این  
در عرفان نظری، در نوشتار    «اند. با توجه به دامنة وسیع مسئلة »اعیان ثابته مهم ورود کرده

حاضر تنها به پنج جنبة خاص اشاره خواهد شد و ویژگی هر جنبه نیز ناظر به حل چالشی  
متناسب با خود خواهد بود. از اینرو برای رعایت اختصار و جلوگیری از اطناب در کلام، سایر  

یا  جنبه انفصال  زیادت،  یا  عینیت  مشاء،  مرتسمه  با صور  مرتبط  مباحث  نظیر  بحث  های 
اتصال علم خداوند و اشکالات آن و ...، یا اشاره نمیشود یا تنها در حد طرح مسئله و پرسش  

 بیان میگردد.  

 . تبیین ماهیت اعیان ثابته در نظر قونوی 1ـ2

اعیان ثابته ملاک علم تفصیلی در دیدگاه عارف قرار گرفته و این مبنا، از سوی محقق  

(. از نظر وی، علم خداوند به ذات امری  51:  2010قونوی نیز پذیرفته شده است )قونوی،  

مسلم است و در علم او به ماسوا یا بتعبیری علم به جزئیات نیز ضمن پذیرش اصل آن، در  

 خود را دارد )همانجا(.  کیفیت آن مبنای خاص 

 . عین 1ـ1 ـ2

عربی، این بحث ضمن مباحث اسماء و صفات مطرح شده است؛ از اینرو  در اندیشة ابن
است و  با اسماء و صفات دارد. از حیث ریشة لغوی، اعیان جمع لفظ »عین«    ارتباطی ویژه 
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(. اعیان در دو مقام بکار میرود؛  70:  1393اطلاق این لفظ در لغت بر ذات است )چیتیک،  
(.  180( و دیگری، در حقایق خارجی )همان:  137:  1384نخست، در مورد ثابتات )فناری،  

اعیان ثابته نقشة علمی و حقیقت اعیان خارجی بشمار میروند و به آن ذوات یا ماهیت اشیاء  
اند. اعیان خارجی که از آن به تعینات  نیز گفته میشود که از ازل در علم خداوند ثابت بوده 

خلقی تعبیر میشود و آنها را خارج از صقع ربوبی حق میدانند، همان موجودات عالم خارجند. 
بنابرین، از نخستین عقل و مجموع عالم عقل تا عالم ماده، همگی بعنوان اعیان خارجی تلقی 

)جهانگیری،   تعابیر  270:  1361میشوند  به  و  مختلف  جاهای  در  اعیان  اصطلاح  اگرچه   .)
 (. 456:  1375؛ قیصری،  104:  1354گوناگون بیان شده، اما دارای معنایی واحد است )کاشانی،  

در نظر محقق قونوی نیز این توجه به حقایق ممکنات وجود دارد و بدان پرداخته است  
کرده  (. او این مطلب را با عنوان »نسب تعین حق« بیان  242،  192،  137:  1384)فناری،  

(.  16:  1434اند )قونوی،  و میگوید اهل الله آن را »اعیان ثابته«، و سایرین »ماهیت« نامیده
اند،  البته لازم به ذکر است که اصطلاح ماهیت در فلسفه با آنچه عرفا از آن قصد نموده

اند که برخی از ادله، نقلی،  متفاوت است. عرفا بر اصل وجود اعیان نیز دلایلی اقامه نموده 
جندی،    4؛ 49:  1434قونوی،    3؛732  2، 232/  1تا:  عربی، بی برخی عقلی و برخی شهودیند )ابن 

 (.1106: 1375قیصری،  5؛235: 1423

 . ثابت2ـ1 ـ2

مقصود از ثبوت در اعیان ثابته، مقابل اعیان خارجی است؛ یعنی عدم اتصاف این حقایق  
(. یکی از وجوه شباهت به نظریة ثابتات معتزله  257و    256:  1384به وجود خارجی )فناری،  

باشند   آنکه وجود خارجی داشته  از  یا ثبوت ممکنات معدوم قبل  است، تحقق  نیز همین 
گر، واسطة میان عدم مطلق و وجود عینی، ثبوت است. در جهانبینی  (. بعبارت دی257)همان:  

آید، مراد ثبوت یا تحقق علمی این اعیان پیش از  عارف نیز وقتی سخن از ثابت بمیان می 
وجود عینی آنها در علم ازلی خداوند است که پس از ایجاد خداوند، آثار این اعیان در خارج  

 . (379: 1361ظاهر میگردد )جهانگیری، 

 . نسبت اعیان ثابته با وجود عینی در نظر قونوی 3ـ1 ـ2

اعیان ثابته یا امور کلیه، تنها در علم خداوند تحقق دارند و واسطة بین وجود و عدمند  

(.  62:  1375« )قیصری،  ما شمّت رائحة الوجود اصطلاح عرفا: »(؛ یا به261:  1384)فناری،  
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تناقض است، چراکه مقصود اینست که  نباید پنداشت که این سخن بیانی متناقض یا شبه 
اعیان ثابته از حیث انتساب به حضرت ربوبی، موجود و دارای شیئیتند، نه معدوم، و از طرفی  

(.  293:  1384چون ظهور خارجی ندارند، عنوان موجود بر آنها حمل نمیشود )همانجا؛ فناری،  
دلیل بر آنها نه موجود حمل میشود و نه معدوم. بعبارت دیگر، اعیان ثابته تنها آثارشان  بهمین

؛ جامی،  22:  2010در خارج ظاهر میگردد و در مرتبة باطن بودن، ذاتی اعیان است )قونوی،  
اعیان ثابته، وجودی مستقل و منحاز از ذات حق ندارند و در کمون و خفا  (.  68و    48:  1370

است و اگر در مرتبة بعد نیز موجوداتی پدیدار گردد، تنها آثار اعیان ثابته  بودن، تعین ذاتی آنه 
یی که هر  خواهد بود. تحقق موجودات خارجی نیز بحسب اقتضای اعیان ثابته است، بگونه 

 شیئی در خارج، همان میشود که عین ثابتش بوده و تخلف از عین ثابت امری محال است. 
عالم  پس   اشیاء   که  ظهور  جنبة  یکی  دارند،  جنبه  دو  ثابته،   اعیان   یعنی  بباور قونوی، 
  موجود   مرتبه،  دو  هر  معدومند؛ آنها در  علمی  صور  که  بطون   جنبة  دیگری،  و  هستند  خارجی

  بطون   و  علم  جنبة  اعتباربه   اگر  حقایق  این  گفت  باید  صورت  این  در.  هستند  خداوند  وجود  به
  وجود  به  متصف  باید  مجعول  زیرا  نیستند،  مجعول  شوند،  لحاظ(  واحدیت  در  علمی  تعیّن)

  آن   به   وجود  نیست که   ماهیتی  ـاست   تعالیحق  وجود  ظهور  که ـ  نیز  آن   خارجی  ظهور.  باشد
 نیست )همانجا(.   الهی وجود از   خارج ثابته اعیان   دیگر، طرف باشد؛ از شده  عارض

  ثابته  اعیان   گفته شود  قونوی برای لامجعولیت اعیان ثابته نیز چنین استدلال میکند: اگر
  دارند،   وجود  قدم  بنحو  آنها  هم  پس   قدیمند،  اگر  حادث.  یا  بدانید   قدیم  را  آنها  باید  یا   مجعولند،

  ذات   از   خارج  چون )  حادثند  ثابته  اعیان   بگویید   هم   اگر  مساوقند.  هم   با   پس   تعالی،حق  هم
  جعل   خود  ذات  در   را  آنها  و  کرده  اثر   خود  ذات   در  خداوند  که  اینست  معنایش  ، (نیستند  خداوند 

 . بود )همانجا(  خواهد ثابته  اعیان  برای   ظرف صورت،   این  در است؛  کرده

 . چیستی حقیقت علم نزد قونوی2ـ2

قونوی معتقد است علم حقیقی علمی است که از طریق علم به مبدأ حقیقی عالمَ حاصل 
شود. به نظر او، عالمَ از لوازم خداوند است، و علم به ملزوم بمعنای علم به تمامی لوازم  
اوست. از اینرو اگر علم به خداوند که ملزوم عالم است حاصل شد، علم به عالمَ نیز حاصل  

 (. 218: 1384میگردد )فناری، 

در اینباره میگوید: علم به هر شیئی بمعنای اتحاد داشتن با آن است و    نفحات وی در  
دلیل، اگر کسی بخواهد به امری علم پیدا کند، راهش کاستن از وجوه تمایز و تعیناتی  بهمین 
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آید و سپس،  دو مناسبت پدید می دو وجود دارد. اینگونه است که میان آن است که میان آن 
اعتقاد وی، مراتب علم، تابع اتحاد میان دو حقیقت است.  علم بدان شیء حاصل میشود. به 

بنابرین به هر میزان که از اختلاف و تمایز میان دو شیء کاسته شود، مناسبت و اتحاد و پیوند  
بیشتر شده و در نتیجه، علم به آن شیء بیشتر میگردد. اگر این رفع حجب بجایی برسد که  

 (.50:  1428م به آن شیء صورت میپذیرد )قونوی،  مطلقاً تمایزی نباشد، انتها و حقیقت عل 
قونوی در بیان مانع حصول چنین اتحادی و در نتیجه حصول علم، میگوید: حقیقت و  
از این جهت وحدت برقرار   از اینرو  فعل واحد حق، باطن همة اشیاء و همراه آنها بوده و 
است، اما مانع از اختلافی سرچشمه میگیرد که در ویژگی هر موطن است. احکام و احوال  

ست که او را از سایرین جدا کرده و افراد را بسوی جهت کثرت  در هر یک از اعیان ثابته ا
میبرد و در نتیجه احکام آن مرتبه بر وی غلبه میکند. اما اگر کسی مغلوب کثرت و اختلاف  
نشد و بالعکس، وحدت و حقیقت بر او غلبه نمود، او به حقیقت خود که همان مرتبة ربوبی  

ه خداوند نیز در علمش به عالمَ مانعی نبوده، بلکه  یابد. از آنجاک حق و احکام اوست، علم می 
خود او اظهارکنندة همه چیز است، عالمِ به اشیاء است و علم به خودش، بمعنای علم به  

 همه چیز است )همانجا(. 

، صور علمیه را تعقل تعینات میداند؛  نصوصصدرالدین قونوی در اثر دیگر خود یعنی  
یعنی از یکسو آنها را صورتهای ذهنی دانسته که حکایت از خارج میکنند، و از سوی دیگر،  
اشیاء خارجی را نیز نمایندة صور عقلی معرفی میکند. او همانطور که علم خداوند را عین  

اعیان خارجیه را نیز تعینات  ذاتش میداند، صور علمی را نیز عین علم خداوند دانسته است. او  
وجود میداند و معتقد است از آنجا که وجودات خارجی تعین صورتهای علمی هستند، حقیقت  

(. بنابرین، از نظر قونوی، حقیقت  9:  1371آنها نیز عبارتست از صور علمی در ذات )همو،  
ها و اشیاء خارجی نیز نمود آن حقیقتند. بباور وی، اگر کسی  اشیاء عبارتست از عین ثابتة آن

 بخواهد به حقیقت شیء علم پیدا کند، باید علم به عین ثابت آن شیء برایش حاصل گردد. 

 . جایگاه اعیان ثابته در نظر قونوی3ـ2

تجلی میداند. تجلی   ة تعالی را دارای دو نحوعربی، حققونوی نیز مانند سایر پیروان ابن
؛ یعنی ظهور اسماء در حضرت علمیه که به آن  7اول خداوند عبارتست از »فیض اقدس« 

 ـ نیز اطلاق میشود. در لسان عرفا، این مرتبه به »کمال جلاء«  یعنی جلاء  مقام احدیت 
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ـ نیز تعبیر شده است. قونوی در تفسیر، در بیان معنای  شهود خداوند در آینة تعینات علمی

« میگوید:  جلاء  الإنسان  کمال  الذی هو  العبد  بهذا  الحقّ  كمال ظهور  الجلاء هو  كمال  و 
و   بنفسه فی نفسه  نفسه  بین شهوده  الحقّ  و كمال الاستجلاء هو عبارة عن جمع  المذكور. 

(. این مرتبه را میتوان مطابق با تجلی ذاتی حبّی  114:  1381« )همو،  8حضرة وحدانیتـ]ـه[ 
حق متعال دانست که سبب ظهور و ایجاد استعداد اشیاء در مرتبة علم و سپس در مرتبة  
فعل است و اقدس نیز بمعنای مبرا بودن آن حضرت از هر گونه شوائب کثرت اسمائی و  

عبارت دیگر، کمال جلا یعنی هنگامیکه ذات  (. ب682/  3:  1426نقایص امکانی است )آملی،  

در مرحلة بعد، مطلوب ذات مشاهدة تفصیلی این    .بنحو اجمال مورد مشاهده خود قرار گیرد
میان    ، کمالات است. بنابرین، کمال دوم مشتمل بر کمال ذاتی است و بسبب حب شدید

دو پیوندی برقرار گشت که بر اثر چنین محبتی از کمال اول به کمال ثانی حرکت نموده  این 
است،   ثابته  اعیان  تفصیلی که همان اسماء و  و  اجمالی  به کمالات  از ذات  نظر علمی  و 
معطوف گردید. از چنین حرکتی که غیبی و غیرمادی بوده، نزد عرفا به حرکت »حبی«  

 (. 1570/ 3: 1388قدس« نیز میگویند )نائیجی، تعبیر میشود که به آن »فیض ا
؛ یعنی ظهور آثار اسماء و اعیان ثابته، که به  9تجلی دوم عبارتست از »فیض مقدس« 

یعنی ظهور اسماء  آن حضرت واحدیت گفته میشود. از این مقام نیز به »کمال استجلاء«   ـ
های متعاکسی هستند که خود را در  ـ تعبیر شده که مظاهر خداوند بمنزلة آینه و اعیان ثابته 

كمال الاستجلاء عبارة عن جمع الحق  آنها میبیند. در بیان این مرتبه نیز قونوی مینویسد: »
« )قونوی،  بین شهود نفسه بنفسه فی نفسه و فیما امتاز عنه، فیسمی بسبب الامتیاز غیراً ...

اقتضائات  114:  1381 بروز  و  انسانی است که سبب ظهور  (. فیض مقدس، همان تجلی 
استعدادات اعیان ثابته در عالم شهادت است. بنابرین، فیض مقدس مترتب بر فیض اقدس،  

(. این مرتبه  682/  3:  1426و آن مترتب بر اسماء و آنها بر کمالات ذات هستند )آملی،  
از  اگرچه تعین ثا بینهایت تعین  باید توجه نمود که خود نیز دارای  اما  نی قلمداد میگردد، 

اند  اسماء و صفات و اعیان ثابته است. این تعینات بیشمار، ذیل هفت اسم کلی قرار گرفته 
که خود اینها ذیل بینهایت اسم قرار دارد. اما محور در این اسماء هفتگانه، »حیات« است و  

 (.1577/  3: 1388این اسماء کلی، تعینات کلی تعین ثانی هستند )نائیجی، 
مرتبة بعد از این تعینات علمی که هر دو اعتبار حقیقت واحدند و تنها تغایر به اجمال و  
تفصیل است، مرتبة تعینات خلقی یا همان اعیان خارجی است. اعیان ثابته بعنوان واسطة  

یی که نحوة تحقق اعیان  مرتبة علم و تحقق خارجی، ثابت در حضرت علمند و بسان نقشه 
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خارجی را رقم میزنند. از اینرو اگر بخواهیم تکثر و تعدد موجود در عالم اعیان خارجی را به  
جایی برگردانیم، همان مرتبة اعیان ثابته است که »اصل«، »حقیقت« یا »ماهیت« اشیاء  

 نام میگیرند. 

 . نسبت اسماء و تعینات و اعیان ثابته 1ـ3 ـ2

تعالی، مطلقا متعلَّق علم واقع نمیشود. اگرچه از نظر وی  از نظر قونوی مقام غیبی حق 
:  1384یی نیست )فناری،  خداوند نسبت به ذاتش علم دارد، اما چنین امکانی برای هیچ مرتبه 

(. بهمین دلیل، نسبت اعیان ثابته با این مرتبه، نسبت ذاتی است که متجلی  183و  182،  180
(. از نظر وی هر اسمی، مظهر و تعین خاصی  146:  1370در صور اعیان ثابته است )کاشانی،  

آید. درواقع، اسم یعنی ملاحظة آن مقام اطلاقی غیب ذات، بهمراه  برای ذات بشمار می 
لوازم اسماء حق دانسته و   را  ثابته  اعیان  با آن اسم، ظاهر میگردد. او  قیدی که متناسب 

(. در دیدگاه قونوی،  183:  1384ر علم خداوندند )فناری،  معتقد است آنها حقیقت اشیاء د
به الف(  معلومات موجود در علم حق،  به سه قسم تقسیم میشوند:  اعتبار تحقق در خارج 

معلوماتی که تحققشان در خارج ضروری و واجب است. ب( معلوماتی که تحققشان در خارج  
محال است. به این قسم ممتنعات گفته میشود که جز در علم، تحقق ندارند. این قسم را  

الباری دانست. این ممتنعات لازم ذات حقند، چراکه  باید غیر از ممتنعات فرضی نظیر شریک
صور اسماء غیبی مختص به باطنند؛ در عرفان به این قسم »اسماء مستاثره« گفته میشود.  
ج( معلوماتی که متوسط بین وجوب و امتناعند، که به آن مرتبة »امکان« میگویند )نائیجی،  

1388 :3 /1577 .) 
بلحاظ   او من حیث هو، احدی بوده و  اینست که  به مقیدهای خود  نسبت هر مطلق 
جمعیت نسبت خود واحد و بسیط است؛ که در هیچیک از آن نسب با وی، چیز دیگری  

که صفت  اعتبار نشده است. بهمین دلیل، صفات در این مرتبه با ذات عینیت دارند، بنحوی
علم در موطن اطلاق، اطلاقی بوده و با ذات یکی است. این حقیقت با همة موجودات همراه  
است و از آنجاکه مقابل آنها نیست، هیچ قیدی در آن تحقق ندارد. از اینرو میتوان گفت  

آید و بخودی خود  اسم، ذات محدود به یک حد است و چنانکه ماهیت، حد وجود بشمار می 
اند و حد آنها  اسماء اینگونه   و بدون وجود حقیقتی مستقل ندارد، اعیان ثابته نیز نسبت به

محسوب میشوند. اسماء و اعیان ثابته، حقیقت واحدند و تغیر و تعدد آنها تنها به اعتبار است  
(. اسماء، صور معقول در علم حقند و چه کلی باشند و چه  183و    182،  180:  1384)فناری،  
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جزئی، تفاوتی ندارد، بلکه از آن جهت که عین ذات و متجلی به تعینی خاصند، عرفا آنها را  
اند؛ اگرچه در لسان ایشان به کلیات از اسماء، »ماهیات« و »حقایق«، و  اعیان ثابته نامیده 

 (. 42: 1387به جزئیات آنها، »هویات« اطلاق شده است )قیصری، 

 . نسبت اعیان ثابته و تحقق عینی2ـ3 ـ2

ازجمله نکاتی که در تبیین ماهیت اعیان ثابته بیان شد این بود که اعیان ثابته بحسب  
  10وجود عینی و ظهور در خارج، لا موجودند، اما از حیث انتساب به خداوند شیئیت دارند. 

اعیان ثابته دارای ویژگی ثبوتند، به این معنا که در عدم خود ثابت بوده و هیچگاه ظهور  
ندارند و تنها، آثار اعیان ثابته است که با تعدد و منعکس شدنش در آینة وجود، حقیقت واحد  

آنچه ظاهر  62:  1375را متکثر مینمایاند )همو،   ثابته است و  اعیان  (. کمون و خفا ذاتی 
تعینات وجودند و حقایق همیشه در  میگردد،   اشیاء موجود،  است.  ثابته  اعیان  احکام  تنها 

باطن خود مختفی بوده و آثارشان است که در ظاهر وجود هویدا میگردد، چراکه زوال صور  
 (. 48: 1370آید )جامی،  علمیه از باطن وجود محال است وگرنه جهل لازم می 

بنابرین، اعیان ثابته تحققی متناسب با مرتبة خود دارند که همان ثبوت علمی است که  
تعالی،  همراه با تجلی ذاتی خداوند است. اما در خارج، متعلق جعل نیستند و مستقل از ذات حق 

برای آنها وجودی نیست. آنها بحسب حقیقت و ذات خود اقتضای خفا و کمون ابدی دارند و  
اگر نسبت به آنها حکم به ظهور و تجلی ربوبی میشود، مربوط به احکام و آثار آنهاست )فناری،  

(. از نظر قونوی اعیان ثابته، معقولات و صور علمی موجود در علم حقند که مثل 312:    1384
اعتبار آنچه در خارج و به صورت اعیان خارجی مشاهده و متصف به مرتبة ظاهر و باطنند؛ به ا 

 (. 181کم عین ثابته بودن و حقیقت، باطن هستند )همان:  میشود ظاهر، و بح 
اعیان ثابته با اینکه دارای وجود عینی نیستند، منفک از موجودات عینی هم نیستند،  

اقتضای عین ثابت است. رابطة عین ثابت و  بطوریکه نحوة تحقق هر موجود خارجی، به 
است   به صفت  وابسته  خود  عینیت  در  و  است  با موصوف  رابطة صفت  عینی،  موجود 

غیر وجودی  6:  1401کاهی، فهیمی و فلاحی،  علی )  یعنی  ثابته،  اعیان  از  بیان  این   .)
(. در عین حال،  4:  1398بودن آنها، طرفدارانی نیز در میان حکما پیدا کرد )مظاهری،  

ازلیه مکتب اعتزال نیست،  عده  یی در داوری خود معتقدند این قول چیزی جز ثابتات 
ارائه  و  تفسیر  با  را  مطلب  این  بعدتر، صدرالمتألهین  دقیق  اگرچه کمی  نو، سخنی  یی 

 (.  171:  1381میداند )ملاصدرا،  



 

 

 مقایسة ثابتات ازلیه و اعیان ثابته با تکیه بر دیدگاه قونوی و ملاصدرا   ؛ پور، موسوی بایگی پاداش 
 ...  کیکاتول مذهب وِدانته و سنت دری و سلوک عرفان ریس 

67 

 تعالی و رابطة آن با اعیان ثابته از نظر قونوی . تبیین علم تفصیلی حقـ2

 . تعین اول و اجمال علم در مرتبة ذات 1 ــ2

اشاره شد که از نظر قونوی خداوند بحسب مقام غیبیش، معری از هر گونه تعین و اسم  

که ذات در آن وادی است و از اطلاق خارج  و صفت است و آنجا وحدت صرف است. مادام

(. از آنجاکه اتصاف  150:  1384؛ فناری  6:  1371نگردد، تعینات موجود نخواهند شد )قونوی،  

آید، در این مرتبه متصف به صفات نخواهد  خداوند به صفات در این مقام نقص بشمار می 

اعتبار مرتبة ذات، متصف به علم  تعالی به شد. این حکم در صفت علم نیز جاری است و حق

نمیشود. نسبت هر مطلق به مقیدهای خود اینست که او من حیث هو واحد است و بلحاظ  

جمعیت نسبت خود، احد و بسیط است، که در هیچیک از آن نسب با وی چیز دیگری اعتبار  

ه  نشده است. نخستین تعین و ظهور خداوند، ظهور ذات برای ذات است که لازمة حق بود

است. قونوی چنین علمی را عین ذات ندانسته و  اعتبار و لحاظ امتیاز، نسبی  و علمش به

 (. 216: 1371البته صفت زائد بر ذات نیز نمیداند )قونوی، 

از دیگر ویژگیهای این مقام آنست که صفات بنحو متمایز ظهور ندارند و فقط ذات برای  

ذات ظاهر است؛ اگر غیر از این باشد، بصرافت ذات، دچار خدشه میشود. وجه این سخن از  

له  یی باشد و از سویی هر تجلی متجلی آنروست که اگر در آن مرتبه بجز ذات، غیر و بیگانه 

با وحدت است. پس تنها ذات است که برای خود  نیز دارد، لازمه اش همان تعدد منافی 

ظاهر بوده و خود را مشاهد میکند. علم ذات به ذات در همین مرتبه است و صفات بصورت  

(. از اینرو، تعین نخست بسیط بوده و بتعبیر شارح بزرگ  52متمایز از هم ظهور ندارد )همان:  

اعتبار این  (. پس اگر اینگونه شد، ذات نیز به256:  1384  قونوی، »عَلمَِ نفسَه« است )فناری،

مرتبه، متصف بهمین وحدت میگردد و دیگر از آن مرتبة غیبی که اطلاق صرف بود، خارج  

  حقیقة الحقائق میشود. تعین اول، جامع جمیع تعینات بوده و از این جهت است که از آن به  

 (.  183:  1371تعبیر شده است )قونوی، 

 . تعین ثانی و علم تفصیلی2ـ ـ2

است. تفاوت دو تعین در اینست که  این تعین نظیر تعین اول، مشتمل بر علم به ذات  

حضرت حق در تعین ثانی به تمامی اسماء و صفات خود و اعیان موجودات بنحو تفصیلی  
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عالم است. درواقع، این تعین اثر کشف تفصیلی در مقام احدیت است. از نظر قونوی، در این  

مرتبه کثرت نسبیه تا حدودی برقرار است و صورت علمیه را بدون لحاظ وجود از یکدیگر  

به وجود   اما چون  نیز متفاوت و متمایز هستند،  با وجود  آنها  اگرچه همة  متفاوت میداند. 

مایز آنها اعتباری و اتحاد با عالمَ، حقیقی است. صور علمیه، تجلیات علمی  احدی موجودند، ت

تعالی در موطن واحدیت هستند و از حیث اتحاد علم با عالم و معلوم، با حضرت حق  حق

متحدند و وجود منحاز و مستقل ندارند، بلکه تنها در نگاه و اعتبار، ممتاز از حضرت حقند  

 (. 1614/ 3: 1388 ؛ نائیجی،210: 1384)فناری، 

بعد از اثبات چنین اتحادی که وجود مطلق عین وی شد، منبع تمام کمالات نیز همین 

وجود میشود. هر کمالی که در موجودات تحقق دارد و اثبات آن کمال در واجب سبب 

نقصان نمیشود، اثبات آن بنحو اطلاقی برای واجب لازم و ضروری است، زیرا واجب از 

طرف  از  است.  برخوردار  کمالات  وجوب تمام  به  نگردد،  اثبات  برایش  نیز  کمالی  اگر  ی، 

وجودش صدمه میزند؛ مانند وجود، هر چه برای وی ممکن و صحیح باشد، به اکمل وجوه 

به  وجود  کمال  بنابرین،  است.  همه  اصل  وجود،  چراکه  است،  واجب  و  ثابت  برایش 

طة وجود موجودیت کمال کل موجودات بوده و هر آنچه برای موجوداتی که غیرند، بواس 

است، باید از آن جهت که بخاطر آن با آنها مرتبط است، متصف گردد، اما از حیث امتیاز 

؛ 210:  1384مرتبط نمیگردد، زیرا جهت امتیاز همان جهت تعدد و تکثر است )فناری،  

 (.1616/  3:  1388نائیجی،  

قونوی بیان میکند که همة اسماء و صفات نزد خداوند در عین وحدت که عین ذات هم  

تعالی نسبت به آنچه آن را اظهار نموده است محتجب نمیگردد تا  هستند، متکثرند و حق

لازم باشد بوسیلة غیر کامل شود. وی حجاب و عزت و غنا و قدسیت حق را در امتیاز او از  

امور متضاد، عدم تعلق و بینیازی خداوند در بقا به غیر دانسته و تحقق همه چیز را به حق  

)فناری،   قون215ـ217:  1384میداند  در  (.  واحدیت  »سرایت  تعبیر  از  موضع  این  در  وی 

(. مقصود از این سخن آنست که  50:  1371احدیت« استفاده کرده است )همانجا؛ قونوی،  

ت نیز سرایت دارد. اما از آنجا که این دو  در مرتبة علم اجمالی، احدیت غلبه داشته و واحدی 

اعتبار   اینها،  بلکه هر دوی  نمود،  ثنویت  به  نباید حکم  ندارند،  با هم  تغایری  هیچ  مرتبه 

اینکه قونوی   بدین ترتیب، علت  حقیقت واحدند و تفاوت تنها در اجمال و تفصیل است. 

 احدیت را وصف تعین دانسته، نه مطلق تعین، مشخص میگردد.
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 . ملاصدرا 3

دیدگاه صدرالمتألهین در مواجهة با عینیت یا تغایر ثابتات ازلیه و اعیان ثابته و همچنین  

مسئلة علم پیشین را میتوان در سه محور پیش گرفت: محور نخست، مواجهه بنحو عینیت  

دو و مواجهة سومْ دیدگاه نهایی ملاصدرا  ثابتات ازلیه و اعیان ثابته، مواجهة دوم، غیریت این 

 در علم پیشین. 

 . مواجهة نخست؛ عینیت دو دیدگاه ثابتات ازلیه و اعیان ثابته 1ـ3

در مواضعی، ملاصدرا ضمن نقد و عدم پذیرش نظریة ثابتات ازلیه، قائل به عینیت این  

، در بیان مناط علم کلی  الشواهد الربوبیه نظریه با دیدگاه اعیان ثابته شده است. او در کتاب  

خداوند به ممکنات، ضمن رد مبانی موجود در این مسئله، به نظریة ثبوت معدومات معتزله  

نیز اشاره نموده و آن را نفی کرده و نپذیرفته است. وی در این موضع تنها بهمین میزان  

که در این  بسنده نموده و برهانی بر این مطلب اقامه نکرده است. البته لازم به ذکر است  

بخش، بر خلاف برخی مواضع در دیگر آثار خود، سخنی از مشابهت یا مغایرت دو دیدگاه  

. این رویه بنحوی مشابه در رسائل فلسفی  11( 53:  1382ا،  نیز بمیان نیامده است )ملاصدر 

آنکه در این اثر هم اشارتی به مشابهت دو دیدگاه نماید )همو،  وی نیز قابل مشاهده بوده، بی 

 .13 (309ـ310: 1380؛ همو، 36312: 1389

ملاصدرا در این مواجهه هر دو دیدگاه را دارای نتیجة نزدیک بهم میداند و آنها را مردود  

میشمارد. وی در بیان مشابهت دو مبنای مذکور، نخست قول معتزله و چرایی طرح آن را  

قائلند که   پیشین خداوند  علم  برای توجیه  معتزله  است  معتقد  میکند. صدرالمتألهین  بیان 

از تحق ق در مرتبة خارج، ماهیتشان ثبوت و تحقق خارجی داشته که همینها  اشیاء پیش 

حق سابق  علم  قدم  ملاک  نه  اینصورت  در  که  آنروست  از  سخن  این  وجه  است.  تعالی 

آید و نه علم پیشین خداوند بدون متعلق است؛ زیرا با  موجودات در علم خداوند لازم می

بیان ثبوت ماهیت اشیاء قبل از ایجاد، این محذور مرتفع میشود. معتزله ثبوت را اعم از وجود  

دانسته، به این معنا که علاوه بر اینکه وجود نسبت به خود شمول دارد، ممکنات معدوم را  

ثبوت دانسته و بنابرین معتقدند ثابتات ازلیه با وصف  نیز دربرخواهد گرفت. آنها نفی را مقابل  

 (. 87ـ88: 1383معدومیت، ثبوت داشته و متعلق علم حقند )همو، 
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از نظر ملاصدرا این دو نظر تنها در نحوة ثبوت است که تفاوت دارند، یکی ثبوت را  
خارجی میداند و دیگری علمی. در این دیدگاه و با فرض همراهی عرفا با آن، خداوند علمش  
حصولی خواهد بود نه حضوری؛ زیرا در این باور علم خداوند به موجودات با ذات حق مغایرت  

یی از علم که زیادت  (. در چنین تلقی171:  1381فصل خواهد بود )همو،  داشته و زائد و من
مغایر   امر  دو  علم  و  ذات  و  نبوده  حقایق  به  علم  همان  خود،  خداوند،  ذات  باشد،  مطرح 
نیست   آن  و مرتسم در  بر ذات عارض  است که  علم، حقیقتی  نیز  انفصال  یکدیگرند. در 

این مغایرت  279/  2:  1387)عبودیت،   علم (. لازمة  بودن  انفصال، چیزی جز حصولی  و 
 تعالی نیست. حق

 . مواجهة دوم؛ مغایرت دو دیدگاه ثابتات ازلیه و اعیان ثابته2ـ3

چنانکه گذشت، ملاصدرا در مواضعی این دو دیدگاه را در عداد یکدیگر قلمداد نموده و  
آنکه درصدد بیان تفاوت این  هر دو نظر را مشابه، بلکه یکی دانسته است. در این مواضع بی 

(. اگرچه  309ـ310: 1380دو نظر برآید، آنها را نادرست شمرده و نپذیرفته است )ملاصدرا، 
اصل نسبت دادن دو دیدگاه در کلام صدرالمتألهین یکسان است، اما در مواضعی نیز ضمن  

یی سخن میگوید که یا عرفا را شریک در این نظریه نداند، یا اگر  نقل این مشابهت، بگونه
از حیث مشابهت ظاهری یکی دانست، از حیث مقصود و مراد اصلی، میان آن دو تمایز  

ملاصدرا بهمین میزان از تغایر بسنده ننموده و    (. در این بخش 171:  1381بگذارد )همو،  
 درصدد تبیین نظر عرفا برآمده و آن را تأویل نموده است. 

در مورد آنچه ملاصدرا بعنوان مغایرت این دو اندیشه بیان کرده، میتوان به نحوة ثبوت  
اند. با بیان  در این دو اشاره کرد که مکتب اعتزال، ثبوت را عینی و عرفا آن را علمی دانسته 

یعنی انفصال علم و در نتیجه، حصولی  گفته ـاین تفاوت، میتوان تا حدی به محذور پیش 
ـ نیز پاسخ داد، زیرا با ثبوت اعیان ثابته بنحو علمی که  بودن آن در مرتبة علم ذاتی حق

بیشتر شبیه سخن مشاء میشود که قائل به صور ذهنی هستند، شبهه منفصل بودن این  
 (. 3: 1393معلومات از علم باری در نظر عرفا، تا حدی قابل رفع است )عبودیت و شریفی، 

در مواجهة دوم میتوان ملاصدرا را در مقام غواصی دانست که در بحر نظریات عمیق  
در   فلسفی  مبانی صحیح  وجود  نظیر  اموری  آنهاست.  نهایی  نظر  درصدد کشف  عرفانی، 
مکتب عرفا، ملاصدرا را بر آن داشت تا تفاوتهای بنیادین میان ثابتات ازلیه و اعیان ثابته را  

یی که از نظر  از آن، بر این مطلب برهان اقامه نماید. وی با ارائه بتصویر بکشد و حتی بیش  
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عرفا دارد، آن را شبیه به مبنای خود در علم بیان میکند، تا نهایتاً علم پیشین خداوند به  
 (. 4اشیاء را بنحو تفصیلی و جدا از هم اثبات نماید )همان: 

اگرچه مبانی موجود در دیدگاه عرفانی با بیان فلسفی صدرایی فاصلة بسیاری داشته یا  
اصلاً به این صورت نزد آنان مطرح نبوده است، اما این قابلیت بنحو ذاتی در اندیشة عرفا  

سویه نبوده و نمیتوان  وجود داشته که بصورت نظام فکری مبرهن درآید. البته این افتقار یک
تنها صدرالمتألهین را ناجی عرفا در این بحث دانست، چراکه وی نیز در بسیاری از مباحث  
حکمت خود، وامدار عرفا بوده و این مطلب نه پوشیده است و نه ملاصدرا آن را در آثارش  

ه و سپس با  انکار میکند. او برای بیان تفاوت دو نظر در آغاز، عرفا را از معتزله جدا نمود
مبانی عرفا که درواقع نشانگر میل وی به اصلاح باور خود به مذهب    ارائة گزارشی کوتاه از

عرفاست، آن را تبیین مینماید. صدرالمتألهین در این بخش تنها بهمین میزان بسنده نموده  
 (.  176ـ177: 1381و ارائة مباحث بصورت دقیق را به بعد موکول کرده است )ملاصدرا، 

 . مواجهه سوم؛ دیدگاه متعالی3ـ3

در این بخش، ملاصدرا ابتدا بیانی بر منهج حکما و سپس عرفا بیان میکند، که ضمن  
 آن به تعالی نظریة عرفا اشاره داشته و راه آنها را از نظریة معتزله جدا میسازد.  

 تعالی بر علم حق. راه حکما 1ـ3 ـ3

ملاصدرا در بیان برهان حِکمی بر طریق حکما، ابتدا چهار اصل را ذکر نموده و سپس  
 اختصار عبارتند از:  نتایجی را از این اصول میگیرد. این چهار اصل به 

این    که   است  در مرتبة وجود خود، مصداق بعضی از معانی کلی   هر هویت وجودی (  1
  آن هویت   .ماهیت نام دارد  فیلسوف،ثابته و از نظر    ن اعیا  ، از نظر عارف  در غیر واجب،  معانی

مفاهیم کمتری بلکه تنها یک مفهوم بر آن صادق    (مانند هیولی)در غایت ضعف باشد    اگر
مفاهیم بر   ة معانی بیشتری بلکه هم (الحقیقهمانند بسیط)اگر در غایت قوت باشد    ، امااست

هد  امصداق مفاهیم متعدد خو  ،خود  ة اندازو اگر بین این دو مرتبه باشد، به   ،آن صادق است
. از  وجود است و وجود حد و ماهیت ندارد  ة فصل اشتقاقی گون  نیز اینست که   دلیل آن .  بود

اجناس و    ةحال همو در عین  ،جنس نه جزء ماهیت فصل است و نه خارج ماهیت آن   اینرو،
از قبیل صدق  بر آن صادق است. صدق این اجناس و فصول بر فصل،    ،فصول قریب و بعید

 .و از ذات فصل حکایت میکند نه از خارج آن   ،نه ماهیت ، مفهوم است
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  خواهد داشت هر موجودی که اقوی و اتم باشد، در عین بساطت، کمالات بیشتری (2 
هرچه اضعف و    گردد. از طرف دیگر،و بر آن حمل میشده  و معانی بیشتری از آن انتزاع  

وجود    . بطور کلی میتوان گفت،انقص باشد، معانی کمتری از آن انتزاع و بر آن حمل میشود
 خواهد بود.هر چه به ماده نزدیکتر باشد، اضعف و هر چه از آن دورتر باشد، اقوی و اتم 

معانی   ةخزان  ، نیست که وجود بسیط ا معن این معانی متعدد در وجود بسیط به  ( تحقق3 
. بسیط در عین  استسازگار  نابا بساطت آن    چراکه   باشد،  متعدد با حفظ عناوین شخصی آنها

  یازده ، عدد صد واجد عدد  . بطور مثالهست  نیزمنها    ءحال که کل الاشیاء است، لیس بشی
ناپذیری بر اعداد  فردیت و تقسیم  ـده  یازویژگیهای خاص عدد    نیست و   آن خود    اما است  

 . را ندارد  ـصحیح 
اعلی و اشرف در علت آن    نحو ب  ، هر کمالی که در معلول باشد، اصل و حقیقت آن (  4 

و وجود و    بوده جهات وجودی و کمالی مستند به علت خود    ة زیرا معلول از هم  ،وجود دارد
اش آنست  صورت، لازمه در غیر این   . است  نمودهکمالات وجودی خود را از علت دریافت  

. تمام فروض محال  یا فاقد کمال، علت و معطی کمال خواهد بودنباشد  یا معلول، معلول    که
 (. 256و باطل است )همان: 

ملاصدرا   فوق،  اصول  ذکر  از  که   نتیجهپس  مبدأ    میگیرد  تعالی    تمامی   ایجادواجب 
شیء ضرورتاً باید واجد تمامی  و علت هر    أ مبد  ست و از آنجا که موجودات و کمالات آنها

بودن بیمعنا خواهد  معطی خداوند نیز همة آن کمالات را داراست، وگرنه  ، باشدکمالات آن 
اینکه،  بود؛ بر  اس  مضافاً  الاشیاء  بسیط حقیقی کل  و  است  بسیط حقیقی  تعالی  ت.  واجب 

ذات    ةعالم بودن او در مرتب  بوده وم به ذات خود و سایر موجودات  عالِ  بنابرین، واجب تعالی
اگرچه کسی   نموده؛اشیاء را تعقل  ة ، همنمایداو را تعقل  هر کسی او و پیش از اشیاء است. 

هر که به ذات    ،تعالی عالم به ذات خود استحق  ، نیست که او را تعقل کند. نتیجه اینکه
تعالی به همه  حق که بسیط و کل کمال است، عالم باشد، به همه چیز عالم است. پس حق

نه آنکه علم او به اشیاء    ،علم او به ذات خود عین علم او به همه چیز استت. چیز عالم اس
علم او به ذاتش باشد تا علم او دو بخش باشد یکی علم به ذات خود و    ة نتیجیا    ة لازم

  ة در مرتب  ، دیگری علم به اشیاء. پس علم او به ذات خود که همان علم او به اشیاء است
 (. 257ت )همان: ذات و پیش از اشیاء اس

علم اجمالی در    ، بسیط الحقیقه اثبات میشود   ة از طریق قاعد   که برای خداوند   ی علم چنین  
بودنش  . اجمالی و بسیط  است   از جهتی تفصیلی و  از جهتی اجمالی    است که   عین کشف تفصیلی 
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وجودهای علمی به یک وجود موجودند و در    ة و هم   است تعالی بسیط  ذات حق   به دلیل آنکه 
آنچه   هر موجودات کثیر و تفصیلی است.  ة همین وجود بسیط و اجمالی، علم به هم  ، عین حال 

یعنی از    میگردد؛ اثبات    نیز از طریق اطلاق ذاتی او    ، تعالی اثبات شد از طریق بساطت ذات حق 
 ی )همانجا(. بدون لحاظ هر گونه حیثیت تقییدی و تعلیل   ، طریق ضرورت ازلی ذات واجب 

ملاصدرا در ادامه، ضمن بیان یکی دیگر از نتایج اصول قبل، درباب نحوة علم خداوند  
علم حصولی زائد بر ذات    چراکه   نیست،علم واجب تعالی به اشیاء، حصولی  به اشیاء میگوید:  
ذات راه ندارد    ةچیزی که غیر ذات باشد در مرتب  . این مطلب از آنروست که و غیر ذات است

اثبات علم حصولی    بنابرین، ذات نباشد، ذات واجب به ماسوا عالم نخواهد بود.    ة و اگر در مرتب
انجامد و گویی اثبات و نفی آن برای ذات برابر  برای ذات به علم ذاتی واجب تعالی نمی 

است. پس علم ذاتی واجب تعالی عبارتست از وجود علمی جمعی موجودات که در علم او  
مظهر  ی.  مظهر اشیاء است نه خود اشیاء محدود خارجبه ذات خود منطوی است. این علم،  

  ، اعلی و اتم دارد ییبودن یعنی آنچه را وجود و ماهیت موجودات دارند، واجب تعالی بگونه
 (.256ـ257)همان:  ولی واجب تعالی خود اشیاء نیست تا محدود به حدود آنها باشد

 تعالی عرفا بر علم حق . راه2ـ3 ـ3

ابتدا چهار اصل را ذکر نموده و  ملاصدرا در بیان این بخش نیز مشابه بخش قبل، 
گیری از این اصول میپردازد. وی این راه را قریب به راه حکمای راسخین سپس به نتیجه 

هستند.   ش تعالی، اسماء و صفاتی دارد که از لوازم ذات حق دانسته و در تبیین آن میگوید:  
عالم و قادر،   ظی مانند الفا  نیست واسماء و صفات، الفاظ آنها  او روشن نموده که مراد از  

نیز   را  از صفات ت. همچنین مراد  مقصود، مسمیات این الفاظ اس   ، بلکهاسماءِ اسماء است 
مقصود از صفات، تعیناتِ ذاتِ اظهار میکند که  بلکه    نمیداند تعالی  اعراض زائد بر ذات حق 

میگوید:    نامتعین وی  وجو است.  تعینحقیقت  گونه  هر  بدون  و  هی  حیث  من  ذات   ،د 
تعالی است و تعینات حقیقت وجود، صفات است و لحاظ حقیقت وجود با تعینات، اسماء حق 
 14(.252ت )همان: اس 

 اصول بیان ملاصدرا در این بخش، عبارتند از: 

که از آنها انتزاع و    داشتهاز عوارض لازم و مفارق آن، ذاتیاتی    صرفنظر  هر موجودی  .1
بلکه محمول  نبوده،  عوارض لازم و مفارق بیانگر ذات    . بعبارت دیگر،بر آنها حمل میشود

 باشند.  خارج محمولاینکه نه   ، اندبه ضمیمه 
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یک جنس و یک    کم مرکب از دست  شیء هر    چراکه   ،متعدد است   شیء هر    در   ذاتیات .  2
ق  یدامص  بوده و  ذاتیات، کلی  از طرفی نیز   . هستند  مصادیق ذاتیات، واحد  است. اما فصل  

 . آنها شخصی است

خواهد بود. وجه  بیشتر    تر باشد، ذاتیات آن و قوی  ترشدیدبه هر میزان که وجود شیئی    .3
  استکمالات خاص آن مرتبه را دار  ،ییدر هر مرتبه   شیءوجود هر    این مطلب از آنروست که 

 . منشأ انتزاع ذاتیات خاص آن مرتبه استو 

ذاتیات و محمولات آن نیز  به ،  ی شیئی عالم شدحقیقت وجودبه اگر کسی بنابرین،  .4
و شناخت ذات، عین شناخت ذاتیات آن    بوده  عین ذات   ، زیرا ذاتیات  کرد؛خواهد  علم پیدا  

 .(252ـ257همان: )گانة بالا تلقی نمود است. این اصل را میتوان بعنوان نتیجة اصول سه 
که ذات    از آنجا  ملاصدرا پس از این اصول نتیجة مطلوب خود، این توضیح میدهد که:

انتزاع صفت و اسمی  بوده  هی  ناکمالات نامت  تمامیواجب تعالی جامع   و هر کمالی مبدأ 
که از ذات    کمالیصفات و اسماء و مفاهیم کمالی است و هر    ةاست، ذات او مبدأ انتزاع هم 

  ند، کثیر بلکه بینهایت  ،حال که مفاهیم منتزع از ذات، از ذاتیات اوست. در عین گردداو انتزاع می
، کثرت صفات و کمالات مستلزم کثرت ذات  . بعبارت دیگرذات او وحدت حقیقی دارد  اما

  . بنابرین، صفات و اسماء ذاتی است   ةمبدأ انتزاع هم  است که بلکه ذات واحد حقیقی نبوده،
بتبع ذات، کمالات و صفات ذاتی او نیز بر آنها تقدم    وداشته  تقدم  ممکنات  ذات واجب به  

 )همانجا(. دارند و بتبع صفات ذاتی، صفات فعلی نیز بر آنها تقدم دارند 

 گیریجمعبندی و نتیجه 

. سخن معتزله در وجه طرح ثابتات ازلیه که علم تفصیلی و اثبات امکان برای ماهیت  1
  بمعنای   را   صفاتند و علم  نفی  به   قائل   باشد، غیرقابل پذیرش است، زیرا با توجه به اینکه آنان 

 میکنند، نیاز به طرح چنین بحثی ندارند.  نفی حقیقی
. چنانکه قونوی تصریح دارد، نمیتوان به عینیت ثابتات ازلیه و اعیان ثابته حکم نمود،  2

آید و معلوم ازلی حقند، درحالیکه  زیرا از نظر قونوی اعیان ثابته صور معقوله حق بشمار می 
از نظر معتزله ثابتات واسطة بین وجود و عدمند و وجود منحاز در خارج ندارد. این حکم به  

 غیریت، در کلام ملاصدرا نیز وجود دارد. 
. از نظر قونوی نخستین تعین و ظهور خداوند، ظهور ذات برای ذات است که لازمة  3

اعتبار و لحاظ امتیاز، نسبی است. او چنین علمی را عین ذات ندانسته  حق بوده و علمش به
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و البته صفت زائد بر ذات نیز نمیداند. وی صور علمیه را تعقل تعینات در نظر میگیرد و از  
سوی دیگر اشیاء خارجی را نیز نُمایندة صور عقلی معرفی میکند. او همانطور که علم خداوند  
نیز   را  اعیان خارجیه  دانسته و  علم خداوند  نیز عین  را  را عین ذاتش میداند، صور علمی 

و اشیاء  تعینات  آنها.  ثابته  عین  از  عبارتست  نزد وی  اشیاء  بنابرین، حقیقت  میپندارد.  جود 
 خارجی نیز نمود آن حقیقت هستند.

از نظر قونوی حضرت حق در تعین ثانی به تمامی اسماء و صفات خود و اعیان موجودات 
بنحو تفصیلی عالم است. درواقع این تعین، اثر کشف تفصیلی در مقام احدیت است. در این  
مرتبه کثرت نسبیه تا حدودی برقرار است و صورت علمیه را بدون لحاظ وجود از یکدیگر  

  جنبة   یکی   است،  جنبه   دارای دو  که   ثابته است   اعیان   همان   ی، عالمَمتفاوت میداند. بباور و 
  و   علم  جنبة   اعتباربه  اگر  حقایق  معدومند. این   علمی  صور   که   بطون   ة جنب  دیگری   و   ظهور
  به   متصف  باید  مجعول  زیرا  نیستند،  مجعول  شوند،  لحاظ(  واحدیت  در   علمی  تعیّن)  بطون 
  که   باشد  ماهیتی   اینکه   نه  است،   تعالیحق  وجود  نیز ظهور  آن   خارجی  ظهور.  باشد  وجود
باشد. بنابرین، معدومیت اعیان در بیان وی بمعنای عدم تحقق در    شده  عارض  آن   به  وجود

 مرتبة خارج است و این با سخن معتزله در معدومیت ثابتات ازلیه تفاوت بسیار دارد. 
است. این  اسماء    مادون   ة تعالی و مرتباعیان ثابته در عرفان، بمعنی مظاهر اسماء حق.  4

است.    نمودهاطلاق    ندارد،ملاصدرا آن را بر هر حقیقتی که وجود عینی  در حالی است که  
اعم از اینکه صفت باشد یا   ـباشد    داشته  تنها وجود علمی   و نداشته    خارجی وجود  هر آنچه  

داشتن وجود علمی و نداشتن وجود  در    . ویژگی مشترک اینهاعین ثابت است  ـاسم یا مظهر
اینکه اعیان وجود خارجی و عینی نداشته بلکه تنها ثبوت علمی دارند،  .  استعینی   وجه 

خواهند  بلکه فعل او    آیند،بشمار نمی تعالی  وصف ذات حقاین حالت، اعیان  ست که در  آن
لاح اعیان ثابته  ط، تعریف اصنتیجه آنکه.  آیدپیش می   ترکیب ذاتبود و در چنین حالتی  

 ت. شود، اصطلاح رایج عرفا نیس ب نیزکه شامل اسماء و صفات   نحویب
اعیان    سخن عرفا یعنی ثبوت عینی نداشتن ظاهر  . صدرالمتألهین در مواجهة نخست،  5

حتی بحسب    ،تقدم ماهیت بر وجودمیداند و در نقد آن میگوید:  معتزله  حرف    ثابته را شبیه 
ثبوت علمی  ؛ تفاوتی هم ندارد که این  چه رسد به تقدم بحسب وجود  است، محال    ،ذات

در    بهمین دلیل ماهیت، حاکی از وجود است، او متذکر میگردد که  عینی و خارجی. یا  باشد 
  را دارای   اشیاء سخن عرفا    توجیه د. اما وی در  حال عدم، ماهیتی نیست تا تقدم داشته باش
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در کثرت قسم    .وجود اجمالی  ، دوم، وجود تفصیلی و کثیرنخست،  :  میداندوجود    ة نحو  دو
، امور کثیر از هم تمایز وجودی دارند و هر کدام وجود خاص خود و متمایز از دیگری  نخست

  ، در کثرت قسم دوم اینگونه نیست. این وجودهای کثیر در عین تغایر در مفهوم  اما  ،دارد
 د. همه به یک وجود موجودن

اعتباریت ماهیت و مساوقت   ،اصالت وجودنظیر اصول و مبانی صدرایی  ـ بنابرین، طبق
اگر ماهیتی نه    از اینرو و معدوم است.    شته آنچه وجود ندارد، ثبوت هم نداـ  وجود با شیئیت 
نخواهد داشت.    نیز چیزیثبوت تفصیلی و اجمالی  از  نه وجود اجمالی،    داشت ووجود تفصیلی  

زیرا ثبوت آن    ، وجود اجمالی داشته باشد، ثبوت در حال عدم، ممکن است  ، اگر ماهیت  اما
. در این صورت، موجود  یشو عدم آن مربوط به وجود تفصیل  بودهمربوط به وجود اجمالی آن  

وجود مسائل    آید. مثل پیش نمیبه دو حیثیت برمیگردد و اشکالی  ،  معدوم یا معدوم ثابت
  حیث از    امامعدومند    ،اجتهاد که از جهت تفصیل  ةک متعدد به وجود بسیط و اجمالی در مل

 ند. این سخن ملاصدرا چیزی شبیه بیان حقیقت اعیان نزد قونوی است. اجمال، موجود

صفات    ة تعالی همذات حق  اینگونه است که  وجود اجمالی اعیان ثابته   . از نظر ملاصدرا 6
در این  وجود اسماء و صفات جدای از لوازم آنها نیست.    است وکمالی و اسماء حُسنی را دار 

  ، به وجود عقلی بسیط  ،لوازم اسماء که همان وجودهای علمی یا اعیان ثابته است   صورت، 
. پس همانگونه که صفات و اسماء به وجود  خواهند داشت همراه با اسماء و صفات وجود  

واحد بسیط، عین ذات حقند، لوازم آنها نیز که اعیان ثابته هستند، به وجود واحد بسیط، بتبع  
آندسته از اقدمین  را نظیر اعتقاد  نظر عرفا در این باب  د. صدرالمتألهین  اسماء، عین ذات حقن

و در عین بساطت و    بودهعالی پیش از ایجاد، علم بسیط ازلی  تعلم حق  قائلندکه    میداند
 . اتم و اشرف و اعلی است نحوازلیت و وجوب آن، کل الاشیاء ب

. با توجه دو بخش مطرح شده در کلام ملاصدرا، یعنی طریق حکما و عرفا، میتوان  7
گرفت:   نتیجه  حق اینگونه  ذات  که  آنجا  و  از  است  بسیط  و  صرف  وجود    تمام تعالی 

برای واجب    ش کمالات عین ذات اوست، هر موجودی که در خارج وجود دارد، هم وجود 
حاضر   آن.    بوده تعالی  کمالات  هم  حق   بنابرین، و  به  علم  علم  کمالات،    تمام تعالی، 

افعال  و  اسماء  است صفات،  اینرو،  .  ش  عین  از  خود  ذات  به  تعالی  واجب  عالمیت  هم 
تعالی عین معلومیت ذات او برای  عالمیت به ماسواست و هم معلومیت ماسوا برای حق 

است نه آنکه پس از آفرینش، چیزی    ت یک حقیق   خداوند خود است. علم ذاتی و فعلی  
از   پیش از ایجاد و پس  ی علم   چنین که پیش از آن آشکار نبود.   حق منکشف شود   ای ر ب 
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  را   از سخن عرفا   ی تفسیر   . چنین تعالی شود متعدد نیست تا سبب تکثر در ذات حق   آن، 
و از آراء خاص صدرالمتألهین  حکمت متعالیه    نهایی   سخن   ، میتواندر بسیاری از موارد 

دانست که مبنای عرفا در علم اجمالی و کشف تفصیلی است و شواهد بیشماری نیز از  
 عربی میتوان در مورد آن برشمرد. عبارات قونوی و ابن 

 نوشتهاپی 
 

 ما صحّ أن لو لم تکن محصّلة/ امکانُه لا، كان لا امکانَ له.  .1
ه  2 ه سبحانه أنه قال كنت كنزاً   (ص). روی عن رسول اللَّ لم أعرف فأحببت إن أعرف فخلقت الخلق    عن اللَّ

 إثبات الأعیان الثابتة التی ذهبت إلیها المعتزلة.  ،ففی قوله كنت كنزاً  .و تعرفت إلیهم فعرفونی
... و هذا من أدل دلیل علی قول المعتزلی فی ثبوت أعیان الممکنات فی حال عدمها و أن لها شیئیة  .  3

نْ نَقُولَ لَهُ كُنْ » و هی قوله تعالی  
َ
رَدْنٰاهُ أ

َ
وْلُنٰا لِشَیءٍ إِذٰا أ

َ
مٰا ق فیرانا سبحانه فی حال عدمنا فی شیئیة   « إِنَّ

 ثبوتنا كما یرانا فی حال وجودنا ... . 
ه تعالی خلق الخلق فی ظلمة ثم رش علیهم من    . ه علیه و سلم: ان اللَّ و الیه الإشارة بقول النبی صلی اللَّ

فان التقدیر سابق علی الإیجاد، و رش النور كنایة عن افاضة   نوره فظهر، و خلق هاهنا بمعنی التقدیر،
 الوجود علی الممکنات. 

ه   بعنایته الکاملة الذاتیة لهذا العبد عن حضرة العلم و عالم المعانی،    ـتعالی ـ. و أعلی من هذا أن یکشف اللَّ
أرض   فی  ثابتة  و  الکلّیة،  المطلقة  الحقیقة  و  الغیبیة  الذات  عین  فی  ثابتة  الثابتة  الأعیان  فیشاهد 

ثبوتاً  العلّیة،  المحقّقة  تعیناً   علمیاً   أحدیاً   المظهریات  أحوالها  غیبیاً   ذاتیاً   و  و  الثابتة  إذا شاهد عینه  و   ،
حوالیها فی أطوار الوجود و أقطار الشهود إلی ما لا یتناهی، كان أخذ العلم بعینه الثابتة من المعدن  

 الذی أحاط فیه به العلم الذاتی، و هذا أكمل شهود فی هذا المقام. 
. ... و قد یسمی الإلهام فی هذا المقام ان كان الظاهر معنی من المعانی الغیبیة لا حقیقة من الحقائق،  

 و روحاً من الأرواح المجردة أو عیناً من الأعیان الثابتة فیسمی مشاهدة قلبیة... . 
 . الذی هو التجلی بحسب اولیة الذات و باطنیتها. 7
« وحدانیّتهآید »« است، اما بنظر میوحدانیةالدین آشتیانی ». این عبارت در نسخه تصحیح سیدجلال8

 صحیح باشد. 
 . الذی هو التجلی بحسب ظاهریتها و آخریتها.  9

 . الاعیان الثابتة ما شمت رائحة الوجود. 10
مناط علمه الکمالی بالممکنات لیس كما ذهب إلیه المشاؤون ... و لا ما ذهب إلیه المعتزلة القائلون   11.

 المعدومات. بثبوت 
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ون ... و لا ما  ؤ. تحقیق علمه تعالی بالاشیاء علی وجه عرشی اختصاصی لیس كما ذهب إلیه المشا12
 ذهب إلیه المعتزله القائلون بثبوت المعدومات.

. قد علمت أن هذا من فاسد القول إذ الماهیات قبل الوجود لا یمکن الحکم علیها بشیء من الأشیاء   13
إذ لا ظهور لها و لا امتیاز بینها قبل الوجود إذ الوجود نور یظهر   -حتی الحکم علیها بثبوت نفسها لها 

 به الماهیات المظلمة الذوات علی البصائر و العقول. 
مرتبة    ی. ... و ثانیهما و هو منهج الصوفیة المحققین من جهة اتصافه بمدلولات الأسماء و الصفات ف

ذاته و أنها لیست من قبیل اللوازم المتأخرة بل حالها كحال الماهیة بالقیاس إلی وجودها مع أن الواجب  
 لیس ذا ماهیة. 
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 التاریخ   مؤسسة، بیروت:  کربن  هانری، تصحیح  جامع الاسرار و منبع الانوارق(  1426آملی، سیدحیدر )

 . العربی

 ، قم: نشر البلاغه. الاشارات و التنبیهات( 1375سینا )ابن
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سینا و محقق  ( »مقایسه علم پیشین الهی از دیدگاه ابن1393جعفریان، جواد؛ کرد فیروزجایی، یارعلی )

 .95ـ120، ص 21، شمارة آیین حکمتقونوی«،  
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( مویدالدین  الحکمق(  1423جندی،  جلالشرح فصوص  سید  تصحیح  بوستان  ،  قم:  آشتیانی،  الدین 
 کتاب. 

 .العلمیة الکتب ، بیروت: دارالدینالشامل فی اصول ق( 1420عبدالله ) بنجوینی، عبدالملک



 

 

 مقایسة ثابتات ازلیه و اعیان ثابته با تکیه بر دیدگاه قونوی و ملاصدرا   ؛ پور، موسوی بایگی پاداش 
 ...  کیکاتول مذهب وِدانته و سنت دری و سلوک عرفان ریس 

79 

 

 ، تهران: دانشگاه تهران. عربی، چهره برجسته عرفان اسلامیالدین ابن محی(  1361جهانگیری، محسن )

 ، ترجمة هوشمند دهقان، تهران: پیام امروز. عربی، وارث انبیاء ابن( 1393چیتیک، ویلیام )

 . اسلامیه کتابفروشی تهران:  ،الإعتقاد تجرید شرح المراد فی  کشف( 1372یوسف ) بنحسن حلی،

 ، قم: بیدار. ةالمباحث المشرقی ق( 1411رازی، فخرالدین )

 ، اردن: دار الرازی.المحصلتا( )بی -----

( جعفر  و  ق(  1413سبحانی،  الکتاب  هدی  علی  العقل  السنةالالهیات  صادق ا  سسةمؤ  :قم  ،و  مام 
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 . ناب تهران: نشر آملی،  زاده، تصحیح حسن حسنالمنظومة شرح (1369) ملاهادی سبزواری،

تهران: پژوهشگاه علوم انسانی    مجموعه مصنفات شیخ اشراق،(  1373الدین یحیی )سهروردی، شهاب
 و مطالعات فرهنگی.

 ، قم: منشورات الشریف الرضی.الملل و النحلتا( شهرستانی، عبدالکریم )بی 

 علوم  دانشگاه  ، مشهد:اللهرحمة    طوسی  شیخ  کلامی  های اندیشه  (1399حسن )محمدبن   شیخ طوسی،
 رضوی.  اسلامی

 سمت.  تهران: ،اسلامی فرق تاریخ (1388) حسین صابری،

 ، قم: مؤسسة نشر اسلامی.نهایة الحکمةق( 1417طباطبایی، سیدمحمدحسین )

 علمیه قم. مرکز مدیریت حوزة قم: ،قواعد العقائد ق(1416الدین )نصیر  طوسی، خواجه

 ، تهران: سمت.درآمدی بر نظام حکمت صدرایی( 1387عبودیت، عبدالرسول )

عبدالرسول؛ )  عبودیت،  محمود  منظر  1393شریفی،  از  اسلامی؛  عرفان  در  الهی  پیشین  »علم   )

 . 23ـ42، ص7، شمارة حکمت عرفانیصدرالمتألهین«، 

ابن1401)  منیژه،  فلاحی  ؛رضا،  فهیمی  ؛معصومه،  کاهیعلی ثابته  »اعیان  کتاب (  بر  تکیه  با  عربی 

 . 263ـ282، ص72، شمارة فصلنامه عرفان اسلامی«، فصوص الحکم

 ، تصحیح محمد خواجوی، تهران: مولی.مصباح الانس( 1384فناری، حمزه )

( صدرالدین  النصوص(  1371قونوی،  جلالرسالة  سید  تصحیح  نشر  ،  مرکز  تهران:  آشتیانی،  الدین 
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